
 

 

 

 

 

 استعاره مفهومی نفس در مثنوی مولوی

 زهره صفدری

 

 چکیده     
 

شناسی شناختی، استعاره صرفاً صناعتی ادبی نیست؛ بلکزه اصزطلاحی اسزت     مطالعات زبانبر اساس 

هزای   سزازد. مطالعزات و بررسزی    که یک حوزه مفهومی را به کمک حوزه دیگزری قابزل فهزم مزی    

تنها قلمرو زبانی، بلکه اندیشه و عمل را نیز در بر گرفته است.  لیکا  و جانسون نشان داد استعاره نه

است. در که ماهیت زبان انسان استعاری  ندبر این باور ،اهمیت استعاره در زبان روزمرهبا طرح  آنها

رو هستیم. یکی از مباحزث مهزم در    استعاره مفهومی با سه حوزه اصلی: مبدأ، مقصد و نگاشت روبه

ن های چنزدی نیزز در ایز    مثنوی مولانا مقوله نفس است که از نظر اخلاقی قابل تأمل است. پژوهش

سزازی نفزس در    خصوص صورت گرفته است. در این جستار تلاش شزده اسزت چگزونگی مفهزوم    

شش دفتر مثنوی از دیدگاه استعاره مفهومی بررسی شود. هد  اصلی در ایزن جسزتار، شناسزایی و    

سازی نفس بر اساس استعاره مفهومی لیکا  در شش دفتزر مثنزوی اسزت. نتزایت نشزان       تبیین مفهوم

شود. نفس  سازی می های مبدأ بسیاری مفهوم واسطه حوزه عنوان حوزه مقصد، به دهد که نفس به می

سازند. با توجه به اینکه تمرکز مولانا  های مبدأ آن را قابل تجسم می مفهومی انتزاعی است که حوزه

 خوبی آشکار است. ها به در مثنوی، بیش از همه بر نفس اماره بوده است، فراوانی  بار منفی استعاره

 : استعاره مفهومی، لیکا ، جانسون، مثنوی مولانا، نفس اماره.اژگان کلیدیو
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 مقدمه

بزه   8348، اسزتعاره اسزت کزه از دهزه     8شناسزی شزناختی  یکی از موضوعات مهم و اساسی در زبزان 

نزوام چامسزکی دیزدگاه     8328و همکزاران آنهزا بررسزی شزد. از دهزه       9، جانسون2کوشش لیکا 

های نحوی ارائه کرد، ولی در این نظریات معنا و بررسی آن جزایی   ساختخویش را درباره نحو و 

پس از مدتی  -ابتدا با چامسکی همراه شده بودندنداشت. افرادی چون لیکا  و جانسون زز که در 

های وی را درباره استعاره ناکارآمد تشخیص دادند. آنها معتقد بودنزد تنهزا در سزایه درک     دیدگاه

توان اسزتعاره را درک کزرد. طبزق ایزن      اژگان و فهم انسان از جهان است که میرابطه میان معنای و

دیدگاه اهمیت استعاره فقط در کاربرد واژه، عبارت یا جمله نیست، بلکه هر استعاره با ایجزاد یزک   

 شود.ها میالگوی فرهنگی در ذهن، موجب شناخت و درک بیشتر پدیده

خروج از مکتب چامسزکی و دسزتور گشزتاری زایشزی      زمان باهم 8348لیکا  و جانسون در سال 

رسماً با دیدگاه سنتی درباره اسزتعاره  « کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره»وی، با انتشار کتاب 

وداع کرده و آن را به موضوعی فکری و شناختی تبدیل کردند که با عنوان استعاره مفهومی از آن 

و  2، مقصزد یزا هزد    1های مبدأ یا منبز   استعاره مفهومی حوزهشود. ازجمله مباحث مهم در یاد می

کزه   کنیم استفاده می هایی اطلاعات و دانشبرای فهم حوزه مقصد از در این فرایند است.  3نگاشت

مند از تناظرهای برقرارشده میان اجززای سزازنده    ای نظام . نگاشت مجموعهدرباره حوزه مبدأ داریم

رو منب  دربرگیرنده مفاهیم حسی و عینی و قلمرو هد  شامل مفاهیم قلمرو مبدأ و مقصد است. قلم

سازی مفاهیم انتزاعی قلمروهای منب  مختلفی بزا توجزه بزه نزوع      انتزاعی و غیرعینی است. در مفهوم

 شود. های تجربی و فرهنگی به کار برده می دیدگاه، پایه

                                                           
8
 Cognitive Linguistics 
2
 George.lakoff 

9
 Mark. Johnson 

1
 Source Domain 

2
 Target Domain 

3
 Mapping 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 استعاره مفهومی نفس در مثنوی مولوی*
 زهره صفدری

 

 

   131          
 

 

س بر پایه استعاره مفهومی لیکزا   سازی نف هد  نگارنده در این پژوهش، شناسایی و تبیین مفهوم

سزازی نفزس امزاره در     در شش دفتر مثنوی است. پرسش اصلی جستار پیش رو این است که مفهوم

مثنوی مولانا بر اساس استعاره مفهومی لیکا  چگونه است؟ فرضیه ایزن پزژوهش، ایزن اسزت کزه      

شزود. نفزس    مزی  سزازی  هزای مبزدأیی بسزیاری مفهزوم     عنوان حوزه مقصد، به کمزک حزوزه   نفس به

روش ایزن  سزازند.   های مبدأ آن را در ذهن مجسم می مفهومی انتزاعی و غیرملموس بوده که حوزه

ها و مقزالات   ای و با استفاده از کتاب ها کتابخانه تحلیلی و شیوه گردآوری داده -پژوهش توصیفی

 معتبر است.

 

 پیشینه پژوهش

سزتعاره مفهزومی و کزارکرد آن در زنزدگی     در تکمیل و تأیید نظریزه لیکزا  و جانسزون دربزاب ا    

توان به این موارد اشاره کرد: تحلیل شناختی  روزمره، تحقیقاتی انجام گرفته است. از جمله آنها می

در مثنوی و دیوان شمس به کوشزش ذوالفقزار علامزی و طزاهره کریمزی،      « جمال»استعاره مفهومی 

م، نگرش احمد غزالی به عشزق بزر بنیزاد نظریزه     مینا بهنا قلماستعاره مفهومی نور در دیوان شمس به 

استعاره شناختی از زهره هاشزمی و ابوالقاسزم قزوام، تحلیزل اسزتعاره مفهزومی در اشزعار شزاملو بزه          

پردازی دل، جگر و  کوشش مهدی نجار فیروزجانی و علی تسلیمی، استعاره، بدن و فرهنگ: مفهوم

عاره زمان از دیدگاه شناختی در اشزعار فزروغ   چشم در بوستان سعدی از سلیمان قادری، بررسی است

الگزوی اسزتعاری در رباعیزات خیزام از      فرخزاد به قلم ارسلان گلفام و سیما حسندخت، پزنت کزلان  

 رحمان ویسی و همکاران و....

های بسیاری در این خصوص صورت گرفته است و هرکدام نظریزه یادشزده را از دیزدگاه     پژوهش

تزرین پزژوهش بزه جسزتار پزیش رو، تحلیزل        انزد. نزدیزک   کار بزرده  متفاوتی در کارهای خویش به

در مثنوی و دیوان شمس و نیز استعاره مفهومی نور در دیوان شمس است که آثار « جمال»شناختی 

مولانا از دیدگاه استعاره مفهومی لیکا  و جانسون بررسی شده است. در ایزن جسزتار، بزه بررسزی     

ایم تا از این طریق این مقوله را از زبزان مولزوی در مثنزوی     ختهمقوله نفس در شش دفتر مثنوی پردا

 بررسی و تحلیل کنیم.
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 2یا شناختی 8نظریه استعاره مفهومی

های مختلفی درباره استعاره هستند. از  شناسان دارای دیدگاه استعاره صورت بنیادین زبان است. زبان

نظریزه  »مشهورترین دیدگاه در ایزن خصزوص   دوران ارسطو تحلیل ماهیت استعاره مهم بوده است. 

اللفظی  است که بر اساس آن زبان دارای دو صورت مختلف است: یکی صورت تحت 9«جایگزینی

نیزا،   )قزائمی شزده آن اسزت    که شکل اصلی زبان بوده و دیگری صورت استعاری که شزکل تحریزف  

مطرح شده اسزت. از  « ریطوریقا»و « بوطیقا». دیدگاه ارسطو درباب استعاره غالباً در کتاب (92: 8938

ای بزه جزای واژه دیگزر، امزری تزیینزی و تشزبیه        نظر وی استعاره یک نوع مجزاز و جزایگزینی واژه  

 (.842: 8911؛ صفوی، 38: 8918)گلفام،ای است  شده خلاصه

اب شد. ارتونی با انتشار کتز  زبانی و بلاغی شناخته می موضوعیتا اواخر دهه هفتاد، استعاره معمولاً 

موجزب تغییزر دیزدگاه سزنتی اسزتعاره بزه دیزدگاهی شزناختی و تبزدیل           (8343) «استعاره و اندیشه»

شزده ارتزونی، یزک     ترین نتیجه مجموعه ویرایش فکری و اندیشگانی شد. مهم موضوعیاستعاره به 

 توسزط لیکزا  و   «کنزیم  هایی که با آنها زندگی می استعاره»با انتشار کتاب  8318بعد در سال سال 

. به اعتقاد این دو، استعاره به حوزه زبانی محدود نشده و سرتاسر زنزدگی  جانسون خود را نشان داد

لیکا  و جانسون معتقدنزد کزه   »ها را در بر گرفته است. روزمره ازجمله حوزه اندیشه و عمل انسان

و بیچرانلزو،   38: 8938جزاج،   ؛lakoff and Johnson: 8318)« سیستم ادراکی انسان اساساً استعاری اسزت 

« فلسفه زنده: ذهن متجسم و چالش آن بزرای تفکزر غزرب   ». لیکا  و جانسون در کتاب (883: 8932

معتقدند که ذهن به صورت ذاتزی دارای قزدرت تجسزم اسزت، تفکزر بیشزتر از طریزق ناخودآگزاه         

علزم   هزای مهمزی از   گیرد و عقاید انتزاعی بیشتر استعاری هستند. ایزن سزه مزورد، یافتزه     صورت می

 (lakoff and Johnson, 8333)شناختی هستند. 

 کرده است استعاره تعریف برای جدیدی ماهیت اخیر، ةده چند در شناخت شناسی  زبان مطالعاتو

 در فعزال  بلکزه فراینزدی   نیسزت،  کلام صور از یکی یا ادبی آرایة فقط استعاره، آن بر اساس که
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شناسزی  . استعاره مفهزومی اصزطلاحی در زبزان   (828 :8913)هاشمی، آید  بشر به شمار می شناختی نظام

شناختی است که به فهم یک ایده یا یک حوزه مفهومی بزر اسزاس ایزده یزا حزوزه مفهزومی دیگزر        

تواند متشکل از هرگونه سازماندهی مزنظم تجربیزات انسزانی    کند. یک حوزه مفهومی میاشاره می

ی موضزوعات ضزرورتاً اسزتعاری اسزت؛ زیزرا ایزن       باشد. از دیدگاه لیکا ، تفکرات ما درباره برخ

هزای   تنهایی قابل درک نیستند، بلکه باید آنها را در ارتباط با تجربیزات و موجودیزت   موضوعات به

دیگر درک کنیم. لیکا  و جانسون با استفاده از شمار زیادی تعابیر استعاری اثبات کردنزد کزه در   

هزای تجربزی و فرهنگزی حزاکم بزر زبزان        شزود پایزه   وممیهاستعاره آنچه موجب ارتباط میان دو مف

ای یک  اهمیت استعاره فقط در کاربرد واژه، عبارت یا جمله نیست؛ بلکه هر استعارهکاربران است. 

 .شزود  ریززی مزی   کند کزه زنجیزره رفتزاری بزر اسزاس آن برنامزه       فرهنگی در ذهن ایجاد می الگوی

کند که متعلق به زبان، تجربزه فرهنگزی ز اجتمزاعی، مغزز و       ای تلقی می استعاره را پدیده 8کووچش

 های اجتماعی افراد، تمرکزز دارد  ها و بازاندیشی آنها در کنش سازی تشخیص مفهومبدن است و بر 
 (.Camp, 2883 و 38: 8939شریفیان، ؛ 12: 8938پورابراهیم و همکاران، ؛ 22: 8932هاشمی، )

 :Lakoff, 8339) تعریزف کزرد   «در نظامی مفهومی نگاشت قلمروهای متناظر»استعاره را  لیکا 

)امززر  کززه در آن، فراینززد مفهززومی و انطبززاق میززان دو مفهززوم از یززک حززوزه بززه نززام مبززدأ    ( 289

گیرد. در  صورت می شده( )امر انتزاعی یا کمتر شناخته به حوزه دیگری به نام مقصد تر( شده شناخته

بریم  ند اطلاعات و دانشی که درباره حوزه مبدأ داریم، برای مفهوم حوزه مقصد به کار میاین فرای

. (82: 8911؛ هوشزنگی،  814: 8932)کریمزی،   کنزیم  وگزو و آن را درک مزی   و از این راه درباره آن گفت

. نگاشت کزه انتقزال   (29: 8932)زورورز، تر از حوزه مقصد است  تر و ملموس حوزه مبدأ معمولاً عینی

منزد از تناظرهزای    ای نظزام  های قلمرو مفهومی به یک قلمرو مفهومی دیگر است، مجموعزه  ویژگی

بازم »گوییم  برقرارشده میان اجزای سازنده قلمرو مبدأ و مقصد است. به عنوان مثال هنگامی که می

ایم و انسان را همچون  های درخت را برای انسان نگاشت کرده درواق  ویژگی« اش سبز شد سروکله

 .(8938)شیوا، دهد  وبر  می ایم که شار درختی در نظر گرفته
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هزای   ها اختیاری نیستند؛ بلکه در جسم، تجربه و دانش روزمره فرد وجزود دارنزد. ایزن پایزه     نگاشت

هزای   گیزری اسزتعاره   تجربی از اجتماع به اجتماع دیگر متفاوت است و همین تفاوت موجب شزکل 

آنچزه مسزلم اسزت اینکزه     . (814: 8932)کریمزی،  شزود   های متفزاوت مزی   ف در فرهنگمفهومی مختل

استعاره حامل پیامی است. به همین سبب لازم است سطح ظاهری واژه، عبارت و جمله را رها کرد 

 شناختی پرداخت. و به فرایندهای زیربنایی و روان

ی پرداختنزد کزه در زنزدگی    لیکا  و همکارانش در بررسزی اسزتعارات، بیشزتر بزه بررسزی مزوارد      

تر  روزمره با آنها سروکار داریم؛ مواردی ازجمله خشم، منازعه و.... آنها به موضوعاتی که ناشناخته

جز فیلترکزردن ایزن تفکزرات و تجربیزات      تر بود، نپرداختند و این، برای ما هیق انتخابی به و انتزاعی

 (.camp, 2883: 823)گاارد  ای غیرانتزاعی باقی نمی شده با دامنه تجسم

 

 های مفهومی انواع استعاره

، 8هزای سزاختی   هزای مفهزومی را بزه سزه دسزته تقسزیم کردنزد: اسزتعاره         لیکا  و جانسزون اسزتعاره  

. سزپس لیکزا  و ترنزر طبقزه دیگزری بزا عنزوان        9شزناختی  های هسزتی  ، استعاره2های جهتی استعاره

به عنزوان   2ها استعاره از آن کووچش از کلانبندی افزودند. پس  به این دسته 1های تصویری استعاره

شزده بزر اسزاس     هزای اشزاره   . اسزتعاره (812: 8932)افراشزی،  های مفهومی نام بزرد   پنجمین طبقه استعاره

ای  . نکتزه (292: 8931)لیکا  و جانسون، کنیم  گیرند که ما در تجربه خود مشاهده می روابطی شکل می

بنزدی و نامگزااری    ضزمن انتقادهزای واردشزده بزه نزوع طبقزه      که باید مدنظر قرار داد این است که 

توان گفت که در بسیاری از مزوارد، امکزان قزراردادن یزک      های مفهومی، این مورد هم می استعاره

 اسم نگاشت در بیش از یک طبقه وجود دارد.
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 Ontological Metaphors 

1
 Image Metaphors 

2
 Megametaphors 
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 استعاره نفس در مثنوی مولوی

ای اسزت   ای جزان، روح، روان، قزوه  نفس دارای معانی بسیاری است. در لغتنامه دهخدا نفس به معن

که بدان جسم زنده، نفس دارای معانی بسیاری است. در لغتنامه دهخدا نفس به معنای جزان، روح،  

ای است که بدان جسم زنده، زنزده اسزت، جزوهر مجزرد، خزود، ذات، حقیقزت شزیء و         روان، قوه

ه انواع نفس اشاره کرده و آن . مولانا نیز در مثنوی ب(8944)دهخدا، هستی، شخص و غیره آمده است 

حقیقزت و  »را با معانی خاصی مورد استفاده قرار داده اسزت؛ ازجملزه اینکزه وی نفزس را در معنزی      

هزا در معنزایی غیزر از آنچزه      به کار برده است که این« خود و شخص»، «جان و روح»، «ذات چیزی

ظر ما در مثنزوی سزه دسزته اسزت:     اند. درواق  نفس در معنای مورد ن مدنظر ماست، به کار برده شده

نخست طبق قرآن به اماره، لوامه و مطمئنه تقسیم شده است. دوم همچون دیدگاه حکمای اخلاق با 

نفوس ملکی، بهیمی و انسانی سروکار داریم. دسته سوم که میان فلاسفه و حکما و شزرع مشزترک   

تمثزیلات، تشزبیهات و    است نفس ناطقه، کل، شهوانی، واحزد و واحزده اسزت. مولزوی ترکیبزات،     

هزای تزکیزه    کند تا از این طریق مقوله نفس، مهلکزات و راه  های بسیاری برای نفس بیان می داستان

هزای   تر در دل و جان مخاطب بنشاند. مولانا نفس اماره را به اعتبزار کزنش   ای جااب آن را به گونه

 های متفاوتی به تصویر کشیده است. مختلف آن، در قالب

 

 من استنفس اهری

سازی مبحث نفس از قلمروهزای مبزدأیی اسزتفاده کزرده اسزت تزا از ایزن طریزق          مولانا برای مفهوم

شده در مرحله نخست، به نیروی  های اشاره تر شود. نگاشت تر و دلنشین مطلب برای خواننده جااب

ه غزول و  های مبزدأیی ازجملز   واسطه حوزه اهریمنی نفس اشاره دارد و اینکه مفهوم انتزاعی نفس به

اژدها تفسیر شده است. نفس از این جهت که مکر و حیله فراوان دارد، با قلمرو مبدأیی غزول و بزه   

 واسطه قلمرو مبدأیی اژدها معرفی شده است. هاست، به دلیل که سرچشمه همه پلیدی این

 

 غول

 بهززززر ایززززن بعضززززی صززززحابه از رسززززول  
 

 ملززززتمس بودنززززد مکززززر نفززززس غززززول     
 

 دفتر نخست( 933)بیت 
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 اژدها

 هزززا، بزززت نفزززس شماسزززت    مزززادر بزززت 
 

 زآنکه آن بت، مار و این بت، اژدهاست 
 

 دفتر نخست( 442)بیت 

 

 نفس حیوان است

است. قلمرو مبدأ نفس در این قسزمت،  « حیوان»کردن نفس با الگوی  یکی دیگر از موارد، مفهومی

کشزیده شزده اسزت.    واسطه آنها مقصد کزه نفزس اسزت، بزه تصزویر       حیوانات مختلفی هستند که به

 به صورت عام بیان شده است.« نفس استور است»شده در این قسمت، نگاشت  نخستین مورد اشاره

 دمّ ایزززن اسزززتور نفسزززت شزززهوت اسزززت   
 

 پس رود آن خودپرستزین سبب پس 
 

 دفتر ششم( 8828)بیت 

پس از آن، قلمروهای مزوش، گزاو، شزیر، خرگزوش، خزر، سزگ، گزر ، کزرم، شزیر، سوسزمار،           

 کردن آن لازم است، مطرح شده است. خارپشت و حیوانی که قربانی

 

 گاو

 گززززاو نفززززس خززززویش را زوتززززر بکززززش
 

 تززززا شززززود روح خفززززی زنززززده و بهُززززش  
 

 دفتر دوم( 8113)بیت 

 

 گرگ

 گزززر  درّنزززده اسزززت نفزززس بزززد یقزززین  
 

 نهزززی بزززر هزززر قزززرین؟   چزززه بهانزززه مزززی   
 

 دفتر ششم( 1123)بیت 

 

 کرم

در این بیت به صورت مستقیم از نفس سخن گفته نشده است؛ ولزی ابیزات مثنزوی در ایزن قسزمت      

دهنده نفس اماره است. نفس در آغاز کرمی ضعیف است و پس از گاشت مزدتی تبزدیل بزه     نشان
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عنوان قلمرو مبدأ اسزتفاده کزرده اسزت تزا نفزس را کزه        شود. مولانا از کرم به مار و سپس اژدها می

 تزاعی است، نشان دهد.مفهومی ان

 

 کرم

 کزززززرم در بزززززیخ درخزززززت تزززززن فتزززززاد 
 

 بایزززززدش برکَنزززززد و در آتزززززش نهزززززاد   
 

 دفتر دوم( 8231)بیت 

 

 خر

 شزززد خزززر نفزززس تزززو بزززر مزززیخش بنزززد      
 

 چنزززززد بگریززززززد ز کزززززار و بزززززار چنزززززد  
 

 دفتر دوم( 423)بیت 

 

 سوسمار

هسزتند. مولزوی بزه کمزک     در این مورد نیز عنوان نفس نیامده است و ابیات دربردارنده معنزای آن  

تصویرسازی حمله سوسمار که حوزه مبدأ است و گریز آن از سوراخی به سورار دیگزر، نفزس را   

 سازد. که مقصد است، در ذهن مجسم می

 یززک نفززس حملززه کنززد چززون سوسززمار    

 هززززززا دارد کنززززززون در دل او سززززززورار
 

 پززززس بززززه سززززوراخی گریزززززد در فززززرار  

 آرَد بززززرونسززززر ز هززززر سززززورار مززززی   
 

 دفتر سوم( 1823-1824)ابیات 

 

 موش

کزم آن را خزالی    موشی است که به انبار عبادات و اعمال نیزک مزا وارد شزده و کزم     نفس همچون

کند. به همین علت است که هر اندازه هم صدق و راستی در انبار قلب انسان وارد کرده و ویران می

ست موش نفس را از بزین بزرده و   خواهد در گام نخشود. مولانا از انسان میشود، باز هم پر نمیمی

سپس به ذخیره عبادات بپردازد. مولانا از طریق تصویرسازی  حملزه نفزس  همچزونْ مزوش بزه انبزار        

 واسطه مبدأ سهل کرده است. گندم اعمال، فهم یک حوزه مقصد را به
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 کنززززیممززززا در ایززززن انبززززار گنززززدم مززززی 

 نیَندیشززززیم آخززززر مززززا بززززه هززززوش مززززی

 سزززتمزززوش تزززا انبزززار مزززا حفزززره زده ا    

 اول ای جززززان دفزززز  شززززر مززززوش کززززن  
 

 کنززززیمآمززززده گززززم مززززی گنززززدم جمزززز   

 کززاین خلززل در گنززدم اسززت از مکززر مززوش  

 وز فَزززنَش انبزززار مزززا ویزززران شزززده اسزززت    

 وآنگهزززان در جمززز  گنزززدم جزززوش کزززن   
 

 دفتر نخست( 944-918)ابیات 

 

 سگ

 هزززین سزززگ نفزززس تزززو را زنزززده مخزززواه 
 

 کززززاو عززززدوّ جززززان تسززززت از دیرگززززاه     
 

 دفتر دوم( 141)بیت 

 

 خرگوش

 ای تزززو شزززیری در تزززکو ایزززن چزززاه فزززرد

 نفزززس خرگوشزززت بزززه صزززحرا در چزززرا  
 

 نفس چون خرگوش، خونت ریخت و خَزورد  

 تززززو بززززه قعززززر ایززززن چَززززهو چززززون و چززززرا
 

 دفتر نخست( 8928-8922)ابیات 

 

 خارپشت

این قسمت نیز ازجمله مواردی است که به صورت مستقیم به نفس اشاره نشده است، ولی با توجزه  

عنزوان قلمزرو مبزدأ مطزرح      شود که مولانا، خارپشت و حالات وی را به ابیات خواننده متوجه میبه 

 خوبی در ذهن، توجیه کند. کرده است تا مقصد را به

 نززززام  پنهززززان گشززززتن دیززززو از نفززززوس    

 کززه خنوسززش چززون خنززوس قُنفُززا اسززت    

 کززززه خززززدا آن دیززززو را خنَّززززاس خوانززززد

 نهززززان گززززردد سززززر آن خارپشززززت مززززی

 فزززت سزززر آرَد بزززرون تزززا چزززو فرصزززت یا 
 

 وانزززدر آن سزززورار رفزززتن، شزززد خنزززوس  

 چززززون سززززر قُنفُززززا ورا آمدشززززد اسززززت 

 کزززززاو سزززززر آن خارپشزززززتک را بمانزززززد 

 دم بززززززه دم از بززززززیم صززززززیاد درشززززززت

 زیزززن چنزززین مکزززری شزززود مزززارش زبزززون
 

 دفتر سوم( 1821-1838)ابیات 
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 اُشغُری

 نفززززس مزززز من اشززززغری آمززززد یقززززین    
 

 کززاو بززه زخززم رنززت زفززت اسززت و سززمین   
 

 دفتر چهارم( 33)بیت 

 

 حیوان قربانی

 کنزززززیوقزززززت ذبزززززح، الله اکبزززززر مزززززی 
 

 همچنزززززین در ذبزززززح نفزززززس کُشزززززتنی   
 

 دفتر سوم( 2811)بیت 

 

 شیر

که نمزاد عقزل    _بسیار  خرگوش شیر نماد نفس اماره است که با تلاش« شیر و خرگوش»در داستان 

خواهزد بزا وجزود     خزدا مزی  رود. مولوی در مقام مناجات با حضرت حزق از  از بین می _معاد است 

 .ها چیره نسازدو هوس را بر انسانها شیر  نفس و هوی گستاخی  انسان

 گزززززر سزززززگی کزززززردیم ای شزززززیرآفرین 
 

 شززززیر را مگمززززار بززززر مززززا زیززززن کمززززین   
 

 دفتر نخست( 8834)بیت 

 

 نفس دزد است

کزه تمزام   برد. نفس اماره سارقی اسزت   چنانچه دزد به جایی وارد شود، هر آنچه ببیند به سرقت می

وسزیله آن   دارایی شخص را خواهد دزدید. دزد حوزه مبدأیی است که مفهوم انتزاعی نفس اماره به

 شود. قابل درک می

 گزززززرد نفزززززس دزد و کزززززار او مپزززززیق   
 

 هززر چززه آن نززه کززار حززق، هززیق اسززت هززیق   
 

 دفتر دوم( 8839)بیت 

 

 نفس شیء است

دانزیم از   طزور کزه مزی    کنزد. همزن   وسیله اشیای زیر قابزل درک مزی   مولانا مفهوم انتزاعی نفس را به

شود، ولی سزنگ و آهزن    آید و آتش با آب خاموش می برخورد سنگ و آهن، آتش به وجود می
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دهنزد. میززان خطرنزاکی نفزس کزه حزوزه مقصزد اسزت، بزا           خاصیت خود را با آب از دسزت نمزی  

شود. در مورد بعدی خس را حوزه مبزدأ در نظزر گرفتزه     نگ و آهن مجسم میهای مبدأیی س حوزه

ارزش بزودن نفزس را گوشززد کزرده و از      سازی کرده است. بی واسطه آن مفهوم است و نفس را به

 های آن را دریابند. خواهد مکر و حیله انسان می

 

 سنگ و آهن

 آهززن و سززنگ اسززت نفززس و بززت شززرار    

 سززنگ و آهززن زآب کززی سززاکن شززود؟    
 

 گیزززززرد قزززززرار آن شزززززرار از آب مزززززی  

 آدمزززی بزززا ایزززن دو، کزززی ایمزززن شزززود؟   
 

 دفتر نخست( 449-441)ابیات 

 

 خس و خاشاک

 کسززب فززانی خواهَززدَت ایززن نفززس خززس   

 نفززس خززس گززر جویَززدَت کسززب شززریف  
 

 چنزززد کسزززب خزززس کنزززی؟ بگزززاار پَزززس 

 حیلزززززه و مکزززززری ُبزززززوَد آن را ردیزززززف
 

 دفتر دوم( 2382-2389)ابیات 

 

 بت

 ایزززن بزززت نفزززس او نزززداد چزززون سززززای 

 هزززا، بزززت نفزززس شماسزززت    مزززادر بزززت 
 

 از بزززززت نفسزززززش بتزززززی دیگزززززر بززززززاد   

 زآنکززه آن بززت مززار و ایززن بززت اژدهاسززت   
 

 دفتر نخست( 442)بیت 

 

 کمان

نهند، تیر راست است.  نفس کمانی است که دارای تیرهای کت است، حال آنکه آنچه در کمان می

 کت به تصویر کشیده شده است.وسیله کمان و تیرهای  مفهوم انتزاعی نفس به

 در کمزززززان ننهنزززززد الَّزززززا تیزززززر راسزززززت
 

 ایززززن کمززززان را بززززاژگون کژتیرهاسززززت    
 

 دفتر نخست( 8911)بیت 
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 نفس ظلمت است

عنوان حزوزه   دارد و مولانا ظلمت و تاریکی را به تیرگی و تاریکی انسان را از دیدن حقیقت باز می

 ظلمانی بودن آن را نشان دهد.مبدأ انتخاب کرده است تا از این طریق نفس و 

 عقززززل نززززورانی و نیکززززو طالززززب اسززززت 
 

 نفززس ظلمززانی بززر او چززون غالززب اسززت؟      
 

 دفتر سوم( 2224)بیت 

 

 نفس پرنده است

ها، نفس را به قلمرو حسی وارد کرده و به این ترتیب بزه آن تجسزم بخشزیده     مولانا در این نگاشت

اینکه کشتن نفس لازم است، از مرغی استفاده  است؛ از جمله این موارد مرغ و زاغ است. از جهت

دهد. حوزه مبدأیی دیگر در این قسزمت، زاغ اسزت کزه مولانزا      هنگام ندا سر می کرده است که بی

ها تقاضا دارد که آن را دنبال نکنند؛ چون عاقبت رفتن در پی نفزس، مزر  و    واسطه آن از انسان به

 نیستی است نه تازگی و سرسبزی.
 

 مرغ

 هنگزززززام راهزززززر مزززززرغ بزززززی  لاجَزززززرَم

 سزززر بریزززدن چیسزززت؟ کُشزززتن نفزززس را   
 

 سززززر بریززززدن واجززززب اسززززت اوعززززلام را    

 در جهزززززاد و تزززززرک گفزززززتن، نفزززززس را
 

 دفتر دوم( 2221-2222)ابیات 

 

 زاغ

 هزززین مزززدو انزززدر پزززی نفزززس چزززو زاغ    
 

 کزززاو بزززه گورسزززتان بَزززرَد، نزززه سزززوی بزززاغ  
 

 دفتر چهارم( 8982)بیت 

 نفس دوزخ است

 دوزر اژدهاسززت دوزر اسززت ایززن نفززس و
 

 کزززاو بزززه دریاهزززا نگزززردد کزززمّ و کاسزززت   
 

 دفتر نخست( 8942)بیت 
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 نفس طبیعت است

یکزی دیگزر از قلمروهزایی اسزت کزه مزوارد       « نفزس طبیعزت اسزت   »در کنار موارد یادشده، قلمزرو  

نوعی در طبیعت قرار دارد،  شود. البته گفتنی است با توجه به اینکه همه چیز به متعددی را شامل می

نیزز در ایزن حزوزه    « نفزس پرنزده اسزت   »و « نفس شزیء اسزت  »، «نفس حیوان است»های  نام نگاشت

 اند. تفکیک بیان شده ها به منظور درک بهتر، مقوله گنجند، ولی به می

 

 چشمه

 ایبززززت، سززززیاهابه اسززززت انززززدر کززززوزه 

 آن بززززت منحززززوت چززززون سززززیل سززززیا   
 

 اینفزززززس، مزززززر آب سزززززیه را چشزززززمه    

 نفززززززس بتگززززززر چشززززززمه پززززززرآب و را 
 

 دفتر نخست( 442-444)ابیات 

 

 کوه قاف

 قزززوّت از حزززق خزززواهم و توفیزززق و لا    
 

 تزززا بزززه سزززوزن بزززرکَنمَ ایزززن کزززوه قزززا    
 

 دفتر نخست( 8911)بیت 

 

 فصل خزان

 گفززززززت پیغمبززززززر ز سززززززرمای بهززززززار  

 کنززززدزآنکززززه بززززا جززززان شززززما آن مززززی

 لیززززززک بگریزیززززززد از سززززززرد خزززززززان 

 انززززدراویزززان، ایززززن را بززززه ظزززاهر بززززرده  

 جززززان، آن گززززروهخبززززر بودنززززد از بززززی

 آن خززززان نززززد خزززدا نفزززس و هواسزززت   
 

 تزززززززن مپوشزززززززانید یزززززززاران زینهزززززززار 

 کنززززدکززززان بهززززاران بززززا درختززززان مززززی

 کزززان کنزززد کزززاو کزززرد بزززا بزززاغ و رزان   

 انزززدهزززم بزززر آن صزززورت قناعزززت کزززرده 

 کزززوه را دیزززده، ندیزززده کزززان بزززه کزززوه    

 عقززل و جززان، عززین بهززار اسززت و بقاسززت   
 

 دفتر نخست( 2813-2828)ابیات 

 

 آتش
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 کنزززد نفزززس لعزززین خرابزززت مزززی چزززه 

 آتشزززززت را هیززززززم فرعزززززون نیسزززززت
 

 انززززدازَدَت سززززخت ایززززن قززززرین دور مززززی 

 زنزززی اسزززتورنزززه چزززون فرعزززون او شزززعله 
 

 دفتر سوم( 341-342)ابیات 

 

 نفس جاندار و انسان است

بیشترین آمار قلمرو مبدأ در این قسمت است. برخی از موارد همچون ملعزون، معیزوب و ... غیزر از    

اشیاء یا حیوانات یا شیطان و... نیز قابل مشاهده است. ولی ازآنجاکه انسان جاندار بوده و  انسان، در

العمل نفس، بیشتر در انسزان و رفتزار و اعمزال وی هویداسزت،      حوزه مقصد ما نفس است و عکس

بینزیم   های مبدأیی یادشده را برای انسان به کار ببریم. چنانچزه پزس از ایزن مزی     ترجیح دادیم حوزه

عنوان حزوزه مبزدأ در نظزر گرفتزه اسزت؛ زیزرا مولزوی در         های منفی وجود انسان را به مولانا، جنبه

 های آن پرداخته است. مثنوی بیشتر به نفس اماره و زشتی
 

 فرعون

 سزززت هزززان سزززیرش مکزززن نفزززس، فرعزززونی

 بزززی تزززف آتزززش نگزززردد نفزززس، خزززوب    

 چنزززانسزززت در قحزززط آن او چزززو فرعزززونی 

 شزززودچزززون کزززه مسزززتغنی شزززد او، طزززاغی  
 

 تزززززا نیزززززارد یزززززاد از آن کفزززززر کهزززززن   

 تززا نشززد آهززن چززو اخگززر، هززین مکززوب     

 کنزززززانپزززززیش موسزززززی سزززززرنهد لابزززززه

 خزززر چزززو بزززار انزززداخت اسزززکیزه زنزززد     
 

 دفتر چهارم( 9328-9323)ابیات 

 

 زیرک

 همچززززو کنعززززان سززززر ز کشززززتی وامکززززش   
 

 کزززززه فزززززریبش داد نفزززززس زیزززززرکش 
 

 دفتر چهارم( 8183)بیت 

 ظالم

 بَزززززرَدظزززززالم از مظلزززززون آن کزززززس پزززززی  
 

 کززززه سززززر نفززززس ظلززززوم خززززود بُززززرَد  
 

 دفتر سوم( 2192)بیت 
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 کافر

 ای بززززرادر صززززبر کززززن بززززر دردو نززززیش  
 

 تزززا رهزززی از نزززیش نفزززس گبزززر خزززویش   
 

 دفتر نخست( 9882)بیت 

 

 زن

 نفززززس خززززود را زن شززززناس از زن بَتَززززر  
 

 زآنکززه زن جُزززوی اسززت، نفسززت کززلَّ شززر  
 

 دفتر دوم( 2242)بیت 

 

 سوفسطایی

 زَنَززززشآمززززد، مززززینفززززس، سوفسززززطایی 
 

 کَزززش زدن سزززازد، نزززه حجزززت گفتزززنش   
 

 دفتر دوم( 9288)بیت 

 

 جو فتنه

 خزززوی را چزززون شزززما ایزززن نفزززس دوزر  
 

 جزززززززوی را آتشزززززززیّ گبزززززززر فتنزززززززه   
 

 دفتر دوم( 2223)بیت 

 

 جفاکار

 میزززززر  آخُزززززر بزززززود حزززززق را مصزززززطفی
 

 بهزززززززر اسزززززززتوران نفزززززززس  پرُجفزززززززا  
 

 دفتر چهارم( 2882)بیت 

 

 گمراه

 کَزززل را کُلَزززه در ضزززلالت هسزززت صزززد   
 

 نفززززززس زشززززززتو کُفرنززززززاکو پرُسَززززززفَه  
 

 دفتر ششم( 1124)بیت 
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 پست و فرومایه

 گویززد: غفززور اسززت و رحززیم  و آنچززه مززی 
 

 نیسززززت آن جززززز حیلززززة نفززززس لئززززیم     
 

 دفتر دوم( 9813)بیت 

 

 نر

 وای آنکززززززه عقززززززل او مززززززاده بُززززززوَد  
 

 نفزززززس زشزززززتش نزززززرَّ و آمزززززاده بُزززززوَد  
 

 دفتر پنجم( 2138)بیت 

 

 ماده

 خُنُززک آن کززس کززه عقلززش نززر بُززوَد    ای 

 اش نززززر و غالززززب بُززززوَد عقززززل جزززززویّ 
 

 نفززززس زشززززتش مززززاده و مضززززطر بُززززوَد   

 ثزززززی را خوزززززرد سزززززالب بُزززززوَدنفزززززس اُنْ
 

 دفتر پنجم( 2139-2131)ابیات 

 

 ملعون

 کنزززد نفزززس لعزززین؟  چزززه خرابزززت مزززی  
 

 انزززدازدت سزززخت ایزززن قزززرین   دور مزززی 
 

 دفتر سوم( 341)بیت 

 

 حریص

 آمززززد امززززان آدمززززی را عجززززز و فقززززر   
 

 از بزززززلای  نفزززززس  پرُحزززززرص و غمزززززان  
 

 دفتر سوم( 9219)بیت 

 

 قاتل

 بهزززززای جززززرم نفزززززس قاتلزززززه  خززززون 
 

 هسززززت بززززر حلمززززش دیززززت بززززر عاقلززززه      
 

 دفتر پنجم( 2888)بیت 
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 ادب بی

 ادبقززززرن قززززرن از شزززز م  نفززززس بززززی   
 

 زد لهززززبناگهززززان انززززدر جهززززان مززززی   
 

 دفتر ششم( 1131)بیت 

 

 احمق

 کزززردتزززا کزززه نفزززس گزززول را محزززروم  
 

 ز آب حیززززوانی کززززه از وی خضززززر خَززززورد    
 

 دفتر سوم( 2184)بیت 

 

 معیوب

 عقزززززل را افغزززززان ز نفزززززس پرُعیزززززوب  
 

 همچززززو بینززززیّ بززززدی بززززر روی خززززوب  
 

 دفتر ششم( 2328)بیت 

 

 فاسد

 نفززززس توسززززت آن مززززادر بدخاصززززیت   
 

 کززززه فسززززاد اوسززززت در هززززر ناحیززززت    
 

 دفتر دوم( 412)بیت 

 

 کار زشت

 خززززوی رارغززززم ایززززن نفززززس وقیحززززه   
 

 کزززززززه نپوشزززززززد رو، خراشزززززززم روی را 
 

 دفتر پنجم( 332)بیت 

 

 مکاّر

 مزززززن ز مکزززززر نفزززززس دیزززززدم چیزهزززززا
 

 کززززاو بَززززرَد از سززززحر خززززود تمییزهززززا     
 

 دفتر دوم( 2241)بیت 
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 شوم و نحس

 گزززر نبینزززی، ایزززن جهزززان معزززدوم نیسزززت 
 

 عیزززب جزززز انگشزززت نفزززس شزززوم نیسزززت 
 

 دفتر نخست( 8182)بیت 

 

 خواجه

 نزززززوابزززززیزاده عقزززززل مانزززززده خواجزززززه
 

 نفزززس خزززونی خواجزززه گشزززت و پیشزززوا   
 

 دفتر سوم( 2288)بیت 

های مبدأ را در ساخت اسزتعاره نفزس نشزان     جدولی که در ادامه نشان داده شده است، بسامد حوزه

به ترتیب بیشترین آمار را بزه خزود اختصزاص    « طبیعت»و « حیوان»، «انسان»های مبدأ  دهد. حوزه می

 اند. داده

 

 عنوان مقصد در استعاره نفس بههای مبدأ  حوزه

 حوزه مبدأ نگاشت

 نفس جاندار و انسان است

جو/  نمرود/ فرعون/ کافر/ زن/ سوفسطایی/ فتنه

جفاکار/ گمراه/ زشتکار/ پست و فرومایه/ نر/ ماده/ 

ادب/ قاتل/ احمق/  ملعون/ زیرک/ ظالم/ حریص/ بی

 معیوب/ مکَّار/ شوم/ فاسد/ خواجه

 نفس حیوان است
استور/ سگ/ شیر/ گر / خر/ خارپشت/ موش/ 

 خرگوش/ کرم/ سوسمار/ اشغری/ حیوان قربانی/ گاو

 چشمه/ آتش/ کوه قا / فصل خزان نفس طبیعت است

 سنگ و آهن/ خس/ کمان/ بت نفس شیء است

 زاغ/ مرغ نفس پرنده است

 غول/ اژدها نفس اهریمن است

 .................... نفس دزد است
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 .................... ظلمت استنفس 

 .................... نفس دوزر است

 

 گیری نتیجه

یابزد و بسزیاری از تجزارب مزا      ای از نظام مفهومی ما با کمزک اسزتعاره سزاختار مزی     بخش گسترده

منظور بررسی مقولزه نفزس از دیزدگاه اسزتعاره مفهزومی لیکزا  و        استعاری هستند. این پژوهش به

شده در این جستار مولانا نفس را که حوزه مقصزد   گرفته است. طبق بررسی انجامجانسون صورت 

گیزری   الزدین بزا بهزره    سازی کرده است. مولانا جلال های مبدأ مختلفی مفهوم است، بر اساس حوزه

های چشمگیری در خصوص  خلاقانه از موارد متعددی )حیوان، شیء، طبیعت و ...( به خلق استعاره

هزای مبزدأ،    ت. گفتنی است که از میان تمام اشعار موجود در مثنوی درباره حزوزه نفس پرداخته اس

 تنها به ذکر یک مورد برای هر حوزه اکتفا شده است.

نفزس  »شده برای حوزه مقصد نفزس، نگاشزت    نام استفاده دهد پربسامدترین نگاشت ها نشان می یافته

های بعد قرار دارند که شامل  ترتیب در ردههای دیگر به  نام مورد است و نگاشت 21با « انسان است

نفزس پرنزده   »مزورد،   1با « نفس شیء است»و « نفس طبیعت است»مورد،  89با « نفس حیوان است»

شزامل ایزن    8بسامدترین قلمروها با آمار  مورد است. کم 2هرکدام با « نفس اهریمن است»و « است

هزای   از میزان اسزتعاره  «. وزر اسزت نفزس د »، «نفزس ظلمزت اسزت   »، «نفس دزد است»موارد است: 

شده، بسیاری از موارد ازجمله اهریمن، حیوان و ... دارای بار منفی هسزتند کزه مولانزا از ایزن      اشاره

 کند. ها گوشزد می طریق خطیر بودن نفس اماره و مکر و حیله فراوان آن را به انسان

تزوان   ب دارای بیشترین بسامد هستند، میبه ترتی« حیوان»و « انسان و جاندار»با توجه به اینکه قلمرو 

توانزد بیشزترین آسزیب را     چنین نتیجه گرفت که مولانا، نفس را جانداری فرض کرده است که می

هزای مبزدأیی    بزا حزوزه  « نفزس انسزان و جانزدار اسزت    »برای انسان به همراه داشته باشد. در قسزمت  

ه صفات منفی هسزتند. بزه عبزارت دیگزر     سروکار داریم که اغلب یا خود منفی بوده و یا دربردارند

وسیله مولانا در این قسمت، دربردارنده دیدگاه خاص عرفانی  شده به های استفاده ها و تعمیم استعاره

است؛ بدین معنا که نفس در نظر عرفا حقیقتی منفی است که باید از آن حار کرده، با آن به مبارزه 
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توان گفت قلمروهای یادشزده   طورکلی می کرد. بهپرداخت و آن را به راه راست و درست هدایت 

 اند خوبی میزان منفی بودن نفس اماره را متجسم ساخته به

 

 منابع فارسی

 ( ،8932افراشی، آزیتا و تورج حسامی ،)«بندی جدید با تکیزه   های مفهومی در یک طبقه استعاره

. ش 9شناسی تطبیقزی. س   زبانهای  نشریه پژوهش«. های فارسی و اسپانیایی هایی از زبان بر نمونه

 . بهار و تابستان.2

 ( ،8913بهنام، مینا ،)«فصلنامه علمی پژوهشزی نقزد ادبزی.    «استعاره مفهومی نور در دیوان شمس ،

 . تابستان.88. ش 9س 

 کارکردها و کژکارکردهای بازگشزت معنزایی   »(، 8932اصغر پورعزت، ) بیچرانلو، عبدالله و علی

ای  رشزته  فصلنامه مطالعات میان«. ای مهندسی فرهنگی رشته دی مفهوم میانها؛ مطالعه مور استعاره

 . تابستان.9. ش 2در علوم انسانی. د 

 ( ،8938پورابراهیم، شیرین و همکاران ،)«سازی استعاری مبتنی بر مفاهیم استادن و نشستن  مفهوم

 ن.. پاییز و زمستا2، ش 1شناسی. س  های زبان مجله پژوهش«. در زبانه قرآن

 ( ،زبزان اسزتعاری و اسزتعاره   8938جاج، آنتونی جی ان ،)       هزای مفهزومی )ظهزور زبزان اسزتعاری

مفهومی برای آینده(. ترجمزه: نگزار داوری اردکزانی و هزاجر آقزاابراهیمی. چزاپ اول. تهزران:        

 انتشارات هرمس.

 ه دهخدا.نام نامه.جلد چهاردهم. چاپ دوم. تهران: م سسه لغت (، لغت8944اکبر، ) دهخدا، علی 

 ( ،شرح جام  مثنوی معنوی، دفتر اول. تهران: اطلاعات.8932زمانی، کریم ،) 

 ( ،شرح جام  مثنوی معنوی، دفتر دوم. تهران: اطلاعات.8932زمانی، کریم ،) 

 ( ،شرح جام  مثنوی معنوی، دفتر سوم. تهران: اطلاعات.8932زمانی، کریم ،) 

 ( ،شرح جام  مثنوی معنو8932زمانی، کریم ،).ی، دفتر چهارم. تهران: اطلاعات 

 ( ،شرح جام  مثنوی معنوی، دفتر پنجم. تهران: اطلاعات.8932زمانی، کریم ،) 

 ( ،شرح جام  مثنوی معنوی، دفتر ششم. تهران: اطلاعات.8932زمانی، کریم ،) 
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 ( ،8932زورورز، مهدیس و همکاران ،)«های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل  استعاره

دانشگاه فردوسی مشهد، علمی ز پژوهشی،  «. های خراسان شناسی و گویش مدار. مجله زبان هپیکر

 . پاییز و زمستان.3ش 

 ( ،مقدمه8939شریفیان، فرزاد ،) شناسزی فرهنگزی. متزرجم: لزیلا اردبیلزی. چزاپ اول.        ای بر زبان

 تهران: نشر نویسه پارسی.

 ( ،8938شیوا، کوروش ،)« کتزاب هفتزه.   «. مجاز با رویکزردی شزناختی  تأملی بر کتاب استعاره و

 خرداد(. 28تابستان )

 ( ،نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان8911صفوی، کوروش ،)  شناسی. چاپ نخست. تهران: انجمن

 شاعران ایران.

 های مفهومی در آیات  های مفهومی )استعاره (، زبان استعاری و استعاره8938نیا، علیرضا، ) قائمی

 تهران: انتشارات هرمس. قرآن(. چاپ اول.

 ( ،8938قوام، ابوالقاسم و زهره هاشمی ،)«   امید و ناامیدی در بو  کور.)تحلیل مفزاهیم انتزاعزی

. 28. ش 2فصلنامه علمی ز پژوهشی نقزد ادبزی. س    «. بو  کور بر اساس نظریه استعاره مفهومی(

 زمستان.

 ( ،8932کریمی، طاهره و ذوالفقار علامی ،)«مفهزومی در دیزوان شزمس بزر مبنزای      هزای   استعاره

 . زمستان.21. ش 3پژوهشی نقد ادبی. س  -فصلنامه علمی«. کنش حسی خوردن

 هزای علزوم    تزازه «. شناسی شزناختی و اسزتعاره   زبان»(، 8918راد، ) گلفام، ارسلان و فاطمه یوسفی

 . پاییز.9. ش 1شناختی. س 

 ( ،8913هاشززمی، زهززره ،)« فصززلنامه «. اه لیکززا  و جانسززوننظریززه اسززتعاره مفهززومی از دیززدگ

 . تابستان.82پژوهی. ش  ادب

 ( ،..........................8931 هزای اسزتعاری عشزق در متزون      (. عشق صوفیانه در آینه استعاره )نظزام

 عرفانی منثور بر اساس نظریه استعاره شناختی(. چاپ اول. تهران: انتشارات علمی.

 ( ،8932هاشمی، زهره و ابوالقاسم قوامی ،)«    نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیزاد نظریزه اسزتعاره

 . زمستان.23پژوهی. ش  فصلنامه ادب«. شناختی
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 ( ،8911هوشززنگی، حسززن و محمززود سززیفی پرگززو ،)«هززای مفهززومی در قززرآن از منظززر  اسززتعاره

 . تابستان.9پژوهشنامه علوم و معار  قرآن کریم. س اول. ش «. شناسی شناختی زبان
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